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 چکیده 

سرمایه اقتصاد  کالبدشکافی  مداخلهمارکس  و  جنبش  داری  در  اش 

ی قدرتی بیگانه  ها از سیطرهالمللی کارگری را در خدمت رهایی انسانبین

ی سیاسی او، تحقق همان چیزی بود که خود و مهارناپذیر قرار داد. پروژه

اجتماعی« می پروژه»جمهوری  و  نظرینامید؛  نیروهایی  ی  اش، شناسایی 

اندازند. این  تأخیر میبهرانند یا  پیش میبهی سیاسی را  بود که این پروژه

ی استدلالِ مارکسِ  های خاص و قوهمنظور آشکار ساختن ویژگیجستار، به

-خواهیِ اجتماعی، قرائتِ مبتنی بر »آزادی مثبت« را متمایل به جمهوری 

  مارکس.  کندمی  کنریشه  -  است  افکنده  سایه  او  فکری  عمارت  کل   بر  که

ی خودشکوفایی  نوع   که  بود  واقعی«  »آزادی  به  دستیابی  به  امیدوار  یقیناً

گریِ جمعی امید داشت و  رود. او همچنین به نوعی خودتعیینشمار میبه

شرطی برای خودشکوفاییِ  گریِ جمعی، پیشبر این باور بود که خودتعیین

حال، مارکس این نکته را نیز مد نظر داشت که رهاییِ  اینباعمومی است.  

پیش  خود  سلطه،  از  خودتعیین همگانی  تحقق  برای  اساسی  گریِ شرطی 

 جمعی است.

 
 

۱ 
 

انتشار کتاب   از  پنجاه سال پس  اثر و سرمایهیکصد و  این  به  نیاز  مندی و  زمان  ، 

در عصر   1شود.شاید بیش از هر مقطع دیگری در طول حیاتش احساس می پویایی آن

ای که مارکس  بار مواجه هستیم، پرداختن به مسئله حاضر که با تغییرات اقلیمی فاجعه

  هرگز   -   بازار  رقابتی   مناسبات   پیوندِ  به  وابسته  اجتماعیِ   نظم   یعنی  -تشخیص داده بود  

  سیاسیِ   پیامدهای  گرفتنِ  نادیده  از  ناشی  انحرافِ  و  رویکج.  است  نبوده  مبرم  حد  این  تا

  ترین کفایتبی  و   ترین ناشی  بینیممی  که   شودمی  آشکارتر  گاه آن  اجتماعی،   قدرت

 بر   سفیدپوستان  زنان،  بر  مردان  یسلطه  مجدد  تثبیت  قیمتِ  به  تنها  کلاهبرداران،

  قدرتمندترین   به   جامعه،   آحاد   یبقیه  بر  ثروتمندان  و   پوستان، رنگین  و   پوستانسیاه
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امروزمی  دست  هادولت  نافذترین   در  حکومتی  هایکرسی  از  مارکس  تبیین  ،یابند. 

 تحمیل  نسبی«   مازاد  »جمعیت  تکثیر  با  گام هم  را  کاری«»بیش  که   هایی مکانیسم

تر است. به عنوان نمونه: نیز گویا  سرمایه  کتاب  نخستین  انتشار  زمان  از  حتی  کنند، می

»به طور متوسط، هر ساعت کارِ امروزِ یک آمریکایی، پنج برابرِ یک ساعت کارِ پدربزرگ  

ازای هر فرد« در همین   کند«؛ با این حال، »ساعات کار بهو مادربزرگش ارزش تولید می

بهره  2ی زمانی هیچ کاهشی نداشته است.بازه میان رشد  وری و کاهش  این واگرایی 

طبقه »ارزش  قدرت  تولید  با  مبارزه  در  کارگر  سیاسیِ    فی اضای  تحولات  با  مطلق«، 

 از  فارغ  -المللی همراه شده است که باید برای همگان روشن سازد که دولت مدرن  بین

 سرمایه  انباشت  به  حکمرانی،  در  خود  توانایی  برای  -  کند می  اداره  را  آن  حزبی  چه  اینکه

 دهند   ترجیح  را  هاییسیاست  تا  دهدمی  سوق   را  هادولت  وابستگی،  این.  است  وابسته

  محروم  خود  مسکن  و   بازنشستگی  حقوق   اجتماعی،   امنیت  از  را  عادی   شهروندان  که

  در  با .  کند  ثباتی بی  و  هراس  دچار  را  سرمایه  که  دهند  انجام  اقدامی   مبادا  تا  سازد، می

پوشی کرد که  گیری چشمتوان از این نتیجه سختی میدن این مسائل، بهداقرار  هم   کنار

را برای    سرمایهشدید و تنها کتاب  اگر تمام عمر خود را در یک زیرشیروانی محبوس می

عمیق و  بهتر  بسیار  را  ما  امروز  جهان  داشتید،  اختیار  در  وقت  اغلب گذران  از  تر 

 کردید. التحصیلان دانشگاه هاروارد درک میفارغ

سازد که پویایی و پیوند موضوعی  کم برای من روشن میاین مسائل همچنین دست

حوزهسرمایهکتاب   در  اثری  قامت  در  دقیقاً  می  ی»نظریه   ی،  نمایان  شود.  سیاسی« 

ی »دوسویگی قدرت« در مقیاسی جهانی  تلاش مارکس برای تبیین و اندیشیدن درباره

کند. دوسویگی: قدرت از است که بیش از هر چیز دیگر، امروز ما را به خود جلب می

کشد، اما از سوی دیگر پایداری  کند و به استثمار میراند، سرکوب مییک سو سلطه می

کند. فارغ از ماتریالیسمِ  بخشد و صیانت میزند، رهایی میکند، دست به پیکار میمی

  سرمایههای او در کتاب  مارکس و تأکید او بر ابزار تولید، قدرتی که در مرکز تحلیل

ها برای اِعمال بر دیگران و اقدام  قرار دارد، »قدرت اجتماعی« است؛ یعنی قدرت انسان

آید. این قدرتِ برخاسته از کنش ر برابر آنچه بر سرشان میبه همراه آنان، یا مقاومت د

 سویی و هماهنگی با یکدیگر، یا در بستر منازعه و کشمکش با هم است. ها در همانسان
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کتاب   که  ندارند  اذعان  حوزه   سرمایههمگان  در  نظریه اثری  است. ی  سیاسی  ی 

برخی، همچون فردریک جیمسون، اساساً منکر آن هستند که مارکس اصلاً دارای یک  

باشد. نظریه  سیاسی  توصیه  3ی  دیدگاه،  این  یا  طبق  قدرت  ساختار  ترتیبات  ی 

ترین معنای کلمه(، با رویکرد مارکس بیگانه است.  بندی قوانین اساسی )به وسیعصورت 

یابند،  ی مارکس میای سیاسی در اندیشه در این میان، بسیاری از کسانی نیز که نظریه 

»برابری«    یجای آنکه بر مدار »آزادی« بچرخد، در عرصه بر این باورند که این نظریه به

شود. و در نهایت، در میان آن دسته از پژوهشگرانی که بر انداز مییا »عقلانیت« طنین

پرداز اند، اکثرشان مارکس را نظریهاهمیت مفهوم آزادی در تفکر مارکس پای فشرده

این    سر  بر  چندانی  توافق  که  چرا  نوعش،  هر  در  -مفهوم رادیکالی از »آزادی مثبت«  

 در  را  آن  من  که  سلطه«  از  »آزادی  ترِسنتی  مفهوم  آن  نه  اند؛دانسته   -نقطه وجود ندارد  

 .بینممی ساری و  جاری او هایاستدلال

جا با این گروهِ اخیر از تفسیرها به مخالفت برخیزم. این تفاسیر خواهم اینمن می

در مجموع، بقایایی از جنگ سردِ فکری هستند و مانند بسیاری از این دست بقایا، هم  

  و   فرجام  سیاست،  برای  -  کنممی  گمان  کهچنان  -های دانشگاهی و هم  برای پژوهش

 آموختنِ  برای  را  ما  توانایی   رویکردها   این.  دارند  شانمنافع  از  بارترزیان  بسیار  آمدی پی

 شوند. کشند و مانع آن میبه بند می سرمایه کتاب امروزینِ هایدرس

  پرآوازه   را  آن  برلین  آیزایا  که  -نفسِ تقابل میان »آزادی مثبت« و »آزادی منفی«  

 دوران  هایلیبرال   تلاش  از  بخشی  تقابل،  این.  بود  سیاسی   کنش  یک  خود  -  ساخت

  بر   هاایده  این  کهآن  از  پیش   بود؛   خاص   هایایده  برخی  »شتابِ«  مهارِ  برای  سرد  جنگ

 »برای  دیگر   که   یابند  دست  ناپذیری«مقاومت  »قدرت  چنان  به   ها انسان  از   عظیمی  خیل

بنابراین، برلین    4.باشند«  شده   نیرومند   و   سرکش   حد  از  بیش   عقلانی،   نقد   از  اثرپذیری

بندیِ  شان، دست به صورت کردنِ روند گسترشها و کُندبهترِ این ایده برای مهار هرچه

جذابیت و قابلیتِ    ای توصیف کرد که ها را به گونهها زد. بدین معنا که وی این ایدهآن 

با مفهوم »آزادی مثبت«، با این هدف  پیوندتری داشته باشند.  دفاع کم زدن مارکس 

دفاع  تر قابلی یک موضع نظری و سیاسی، کممثابهبه صورت گرفت که مارکسیسم،  

 جلوه کند. و باید اذعان کرد که در دستیابی به این هدف نیز کاملاً موفق بود.
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صورتاین  وجود  با به  ،  متمایل  و  مارکسیست  دانشگاهیانِ  سوی  از  برلین  بندیِ 

.  شودمی  هم  هنوز  و   -ای پذیرفته شد  طور گستردهمارکس در اروپا و آمریکای شمالی به

  بندی صورت   را  واقعی  موضعیِ  برلین  که  بود  واقعیت  این  از  ناشی   حدودی  تا   امر  این

 در  که  هاستقرن  مثبت«،  »آزادی  موضعِ  هایمؤلفه .  بود  نساخته  خود  را  آن  و  کردمی

  کتاب   در  مارکس.  است  داشته  ایگسترده  رواج  ها رادیکال  و   ها سوسیالیست   میان

ایِ میان  بر این امر گواهی داد؛ آنجا که به پیوستگیِ تاریخی و آموزه  ی مقدس خانواده

ها باید  دادند انسانماتریالیسم فرانسوی و سوسیالیسم اشاره کرد، که هر دو تعلیم می

بخشیدن فعلیت»نه از طریق قدرتِ منفیِ پرهیز از این و آن، بلکه از رهگذرِ توانِ مثبتِ  

  5به فردیتِ راستینِ خویش، آزاد باشند.«

بهاینبا را  اوضاع  برلین  میگونهحال،  جلوه  به  ای  سیاسی  تعهد  گویی  که  داد 

می تنها  بهدموکراسی  مفهومی  از  جمعی« تواند  »خودآیینی  از  شکننده  نظری  لحاظ 

می تنها  سوسیالیستی،  بدیلِ  و  کارگری  جنبش  پذیرش  گویی  و  بگیرد،  تواند  نشأت 

طور ذاتی  ای که بهگراییوار و مستبدانه باشد؛ عقلگراییِ دیوانه ی نوعی عقلدهندهنشان

ها یا جوامع را نادیده بگیرد، و به نام و از طرفِ  های واقعی انسانتمایل دارد »خواست 

ی این شیوه  6ی آنان دست بزند«.ها، به اعمال زور، سرکوب و شکنجه آن  " خودِ واقعیِ"

رسد؛ چرا که برلین صداقتی میبرخورد، چنان سوگیرانه و سیاسی است که به مرز بی

نیرومندترین دفاعیه را برای سوسیالیسم، دموکراسی چپ و  اساساً تلاش نمی تا  کند 

ای برای درک این مطلب ندارد که چه دلایل و  مارکسیسم بازسازی کند. او هیچ انگیزه

ها را به پذیرش سوسیالیسم سوق دهد. البته این  ملاحظات معقولی ممکن است انسان

می را  کاری  همان  و  است  جانبدار  کنشگر  یک  او  ندارد؛  ایرادی  همهامر  که  ی کند 

طرفی وجود ندارد.  دهند؛ چرا که هیچ تکلیفی مبنی بر بیجانبدارهای سیاسی انجام می

شگفت من  برای  مایهآنچه  و  خودِ  آور  که  است  میزانی  و  جدیّت  است،  ناامیدی  ی 

 اند. سازی و تأیید کردهاضعِ خودشان را درونیبندیِ برلین از موها، قابسوسیالیست 

یافتن جنگ سرد با مارکس  پایانعنوان کسی که برای نخستین بار تنها پس از  به

ی بالایی  ی آثار او را با درجهمواجه شد و فاقد هرگونه علقه یا تربیت حزبی بود، مطالعه

ها  ی مفروض برای خوانش آن دلی نسبت به چگونگی دریافت این آثار یا شیوهاز ساده

های دانشگاهی کردم،  ی ادبیات ثانویه و پژوهشآغاز کردم. هنگامی که شروع به مطالعه
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بندیِ دوران جنگ سرد که گویی به منازعات نظری پیرامون از ابزارها و الگوهای قاب

گونه به  زده شدم. اغلب اینبخشیدند، سردرگم و شگفتهای مارکس ساختار مینوشته 

  خلافبر -ترین دشمنان او ترین دوستان مارکس و سرسخترسید که صمیمینظر می

  این   سر  بر  تنها  شاناختلاف  و   دارند   نظر  توافق  مارکس  مقصود  سر   بر  -  انتظارات  یهمه

  که   هنگامی   نمونه،  برای.  نامطلوب  یا  است  مطلوب  امری  مقصود،  این  آیا   که  است

  در   بلکه  بیرونی،  محدودیت  یا  اجبار  فقدان  مثابهبه  نه  مارکس  نظر  از  »آزادی:  خواندممی

  مقابلِ   ینقطه   عنوانِبه  یعنی  انسان،  جوهریِ  ماهیتِ  با   سازهم  زیستنِ  تواناییِ   مقامِ

که این عبارات را یک مارکسیست پرشور  تشخیص این  7شد«، می  درک  زداییانسانیت

گذشته از این، سازگار   8ناپذیر، ناممکن بود. نگاشته است یا یک ضدّمارکسیستِ سازش

استدلال با  این مدعا  دادنِ  تطبیق  و  نظر میکردن  به  در  هایی که  مارکس  آمد خودِ 

 کند، بسیار دشوار بود. بندی میمتونش صورت 

البته این بدان معنا نیست که ادعای مذکور فاقد هرگونه مستندِ متنی است. مارکس  

به مفهوم  باور داشت. در واقع، همانیقیناً  آزادی  از  »مثبتی«  این پردازیِ  طور که در 

سخنرانی استدلال خواهم کرد، او به دو شکلِ مجزا و متمایز از آزادی مثبت باور داشت  

 نیز   اندازه  همان  به  حال،  این  با.  شوند  مندبهره  هاآن   از   همگان  روزی  که  بود  امیدوار  و  -

  ها انسان  آن،  طبق  بر  که  برداشتی   داشت؛  آزادی  از  »منفی«  برداشتی  او   که  است  مبرهن

  تنها .  باشند  برخوردار  مهارناپذیر  و  بیگانه  قدرتی   از  رهایی   امکان  از  که  آزادند   جایی  تا

 مواضع گوناگون را با یکدیگر تلفیق کرد. این توانمی چگونه که است این پرسش

زمان صادق  طور همهای متعددی را بهمارکس نیز همانند هر انسان دیگری، گزاره

ی تر در منظومهانگاشت. برخی از این باورها در مقایسه با سایرین، جایگاهی محوریمی

ی توجه و بسط نظریِ بیشتری هستند. به فکری او دارند و برخی دیگر، امروزه شایسته

می »جمجمه نظر  به  مارکس  او رسد  یقیناً  است.  داشته  باور  )فرنولوژی(  خوانی« 

های انسانی داشت؛ برای های ماتریالیستی خام از تفاوتضعفی در پذیرش تبییننقطه 

های ظاهری و زیستی در  شدن به نوع خاک و اقلیم برای تبیین تفاوتمتوسلنمونه،  

ها، ارزش صرف وقت ها )فنوتیپی(. امروزه تلاش برای بسط این قبیل ایده میان جمعیت 

افکار هیچ این  تحلیلندارد و خوشبختانه،  یا  اقتصاد سیاسی  نقد  های  گونه نقشی در 

ایفا نمی این است که دیدگاهسیاسی مارکس  من  پیرامون کنند. دعویِ  های مارکس 
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جمجمه  باب  در  او  نظرات  با  چندانی  تفاوت  مثبت«،  این  »آزادی  بله،  ندارد.  خوانی 

ی یک »فرد تجربی«  مثابهی مارکس بهها نکاتی را دربارهها وجود دارند؛ بله، آندیدگاه

های کلیدیِ نظری و سیاسی  هیچ نقشی در استدلال  گویند؛ اما خیر، این آرابه ما می

داری پرداخت گاه که به کالبدشکافی اقتصاد سرمایهکنند. مارکس آنمارکس ایفا نمی

المللی کارگری مداخله کرد، این اقدامات را تماماً در خدمت رهایی  و در جنبش بین

پروژهها از سیطره انسان بیگانه و مهارناپذیر انجام داد.  او، تحقق  ی قدرتی  ی سیاسی 

اش، شناسایی  ی نظری نامید؛ و پروژههمان چیزی بود که خود »جمهوری اجتماعی« می

اندازند.  رانند یا به تأخیر میی سیاسی را پیش مینیروهایی در جهان بود که این پروژه

  ارزش   -  اجتماعی  خواهیِجمهوری   به  متمایل   مارکسِ  یعنی  -به باور من، این تصویر  

 9.دارد را فردا برای توسعه و بسط  و ،امروز برای احیا و بازخوانی

برداشت جمهوری  به  نسبت  پایدار  و  بدیهی  ایراد  خوانش  دو  و  آزادی  از  خواهانه 

خواهی سرخ« از مارکس وجود دارد. تا جایی که »آزادی از سلطه« برداشتی »جمهوری 

های مادیِ  گیرند که این مفهوم، قدرتشود، منتقدان ایراد میمنفی از آزادی قلمداد می

رو، مستعدِ سقوط به  اینازگیرد و  اهمیت جلوه داده یا نادیده میبخشِ آزادی را کمقوام

شود. افزون بر این، از همان نوع فرمالیسم تهی است که در برداشت لیبرالی دیده می

پرستانه و نهادگراست؛  کارانه، کهنهخواهی بیش از حد محافظهنظر بسیاری، جمهوری 

نمی  که  برای  چندان  شایسته  نامی  حمایت تواند  مورد  رادیکالِ  دموکراتیکِ  سیاست 

نمی من  باشد.  پاسخمارکس  بدون  خوانشِ  توانم  از  اعتراضات،  این  به  گویی 

دهد  خواهیِ اجتماعیِ مارکس دفاع کنم. این ردّیه در نهایت به من اجازه میجمهوری 

های مبتنی بر آزادی مثبت اشاره ی کلیدی در دست کشیدن از قرائتتا به یک فایده

پروژه میان  پیوستگیِ  این کار،  انجام  شمول و مبارزات ی مارکسیِ رهایی جهانکنم: 

سازد.  ها اصلاً سوسیالیستی نیست، آشکار میای را که ماهیتِ آنخواهانهجاریِ آزادی 

ی برهان به سودِ جمهوری اجتماعی در عصر حاضر، مستلزم آن نیست که از مردم اقامه

ها مواجه بخواهیم از مبارزات محلی خود علیه اشکال خاصی از سلطه که روزمره با آن

 ها را کنار بگذارند یا ذیل امور دیگر قرار دهند.هستند دست بکشند، آن
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۲ 
زیبایی در بهی »آزادی مثبت« را  های مارکس دربارهسه متن وجود دارند که ایده

 ۱۸۵۷اند. همگی این متون برگرفته از آثاری هستند که پس از سال  خود فشرده ساخته 

شده و  نگاشته  نمیاینازاند،  آن رو  را  توان  جلوهبهها  رمانتیسیسمِ عنوان  یک  از  هایی 

 دوران جوانی که بعدها رها شده است، نادیده گرفت و رد کرد. 

از این   گروندریسهمارکس در کتاب   اقتصاد سیاسی(، آدام اسمیت را  )مبانی نقد 

می قرار  نقد  مورد  را  حیث  کار  که  »همبهدهد  را  فراغت  و  »نفرین«  یک  با  مثابه  ارز 

 »اسمیت:  گویدمی  پاسخ  در   مارکس.  گیردمی  نظر  در  «"خوشبختی"  و  "آزادی"

  بخش رهایی  فعالیتی  نفسهفی  خود  موانع،  بر  »غلبه  کهاین  از  ندارد«  تصوری  ترینکم

 پیراسته   بیرونی   صرفاً   طبیعیِ  های ضرورت  ظاهرِ  از  بیرونی  اهداف   این،   بر   افزون  و  -  است

  است؛   کرده  وضع  را  ها آن  فرد  خودِ  که  گردندمی  وضع  اهدافی   عنوانبه  و   شوندمی

  موجب  بنابراین  و  یابند، می  تجلی   سوژه  یافتگیِ عینیت   و   خودشکوفایی   مثابهبه  رو،ایناز 

مارکس در فرازی   10گردند که کنشِ آن، دقیقاً همان کار است«. زادی واقعی میآ  تحقق

رود، این اندیشه  به شمار می  سرمایهکه احتمالاً مشهورترین بخش از جلد سوم کتاب  

 نویسد: »در واقع،...«کند. او میدهد و مشروط میرا بسط می

می آغاز  جایی  از  تنها  واقعیت  در  آزادی  اثر قلمرو  بر  کارِ  که  شود 

ضرورت و ملاحظات مادی روزمره پایان یابد. ... آزادی در این عرصه تنها 

شده، یعنی تولیدکنندگانِ  تواند منوط به این باشد که انسانِ اجتماعیمی

طور عقلانی تنظیم کنند و آن وسازِ خود با طبیعت را به متشکل، سوخت 

به درآورند،  خویش  مشترک  مهارِ  تحت  آنرا  همجای  اسیرِ که  چون 

تحت سیطره طبیعت،  کورِ  با  نیروهای  را  امر  این  و  بمانند؛  باقی  آن  ی 

چیز  کم هر  از  بیش  که  سازند  شرایطی محقق  در  و  انرژی  ترین صرفِ 

حال، این عرصه همچنان اینباشایسته و سزاوارِ ماهیتِ انسانیِ آنان است.  

ی نیروی انسانی آغاز  ماند. فراتر از آن، آن توسعه قلمرو ضرورت باقی می

شود که خود غایتی در خود است؛ قلمروِ حقیقیِ آزادی، که البته تنها  می

ی خویش، شکوفا  گرفتنِ این قلمروِ ضرورت به عنوان پایهتواند با قرارمی

 11گردد. 
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 سوی   از  که  آثاری  عنوانبه  ، ها اشاره شدکه به آن  یکه مبادا متوندر نهایت، برای آن

آوریم؛  روی می  سرمایه  کتاب  اول  جلد  به  شوند،  گرفته  نادیده  نشده  منتشر  مارکس  خود

متنی که در زمان حیات مارکس منتشر شد و خودش سه بار و به دو زبان بر انتشار آن  

کند که گرچه نظارت و اهتمام داشت. او در فصل نخست این اثر، ادعایی را مطرح می

برد، اما آشکارا با فرازهای  در آن تعابیری چون »آزادی واقعی« و نظایر آن را به کار نمی

هم »انعکاسپیشین  است:  بهطنین  واقعی،  جهانِ  دینیِ  زمانی  های  تنها  کلی،  طور 

توانند ناپدید شوند که مناسباتِ زندگیِ عملی و روزمره، هر روز در قالب مناسباتی  می

انسان آنان نمودار گردد.  ها و در رابطهشفاف و عقلانی میان خودِ  شان با طبیعت، بر 

ی رازآمیزِ  یعنی فرآیندِ تولیدِ مادی، تنها زمانی هالهسیمای فرآیندِ زندگیِ اجتماعی،  

هایی که این  هایی با تشکلِ آزاد بدل شود؛ انسانزداید که به محصولِ انسانخود را می

 12فرآیند تحت مهارِ آگاهانه و روشمندِ آنان قرار دارد.«

از   کند که »آزادی واقعی« همان  ، مارکس تصدیق میگروندریسهدر فرازِ منقول 

»عینیت  مستلزم  امر  این  و  است  که  »خودشکوفایی«  فعالیتی  است.  سوژه«  یافتگیِ 

بخشیِ اهداف  بخشند، »کار« است؛ یعنی فعلیتها از طریق آن خود را عینیت میانسان

ای پایدار و مستمر در مایههای انسانی در دلِ طبیعت. این موضوع، درون و توانمندی

از سال  های مارکس، دستنوشته  فرازِ   سرمایهتا کتاب    ۱۸۴۴کم  این حال،  با  است. 

شود. کاری که از سرِ ضرورت  منقول از جلد سوم سرمایه، میان دو نوع کار تمایز قائل می

شود، هرچند ممکن است اهداف و قوای انسانی را در طبیعت محقق سازد، اما  انجام می

توانند واقعاً خصلتِ  دادن آن نداریم، »اهداف بیرونی« نمیانجامای جز  از آنجا که ما چاره

افراد نمیاینازهای طبیعیِ صرفاً بیرونی« بودنِ خود را بزدایند و  »ضرورت  توانند  رو، 

عنوان اهدافِ متعلق به خود وضع کنند. بر این اساس، مارکس  بهاین اهداف را واقعاً  

اصطلاح دارد که بهعنوان »قلمروِ حقیقیِ آزادی« را تنها برای آن نوع کاری محفوظ می

گیرد: کاری که ضرورت آن را دیکته نکرده است، بلکه از  در زمانِ فراغتِ فرد انجام می

اندازِ بازتولیدِ حیاتِ انسانی، امری مازاد و فراتر از الزاماتِ بقای زیستی به شمار  چشم

آنمی خلاصه  فعالیترود.  تمام  مارکس  میکه،  مادی  امری  را  انسانی  و  های  انگارد 

کند، و بر این باور است که تنها آن فعالیتی  ها را »کار« قلمداد میی آن رو همهایناز 
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ترین معنای کلمه، آزاد محسوب راستی و به کاملتواند بهکه »غایتی در خود« باشد، می

 شود.

  تعبیر   به-پذیر است که  طور همگانی امکانحال، این فعالیتِ آزاد تنها زمانی بهاینبا

 »مهارِ  تحت  را  طبیعت«  با  خود  وساز»سوخت   متشکل«،  »تولیدکنندگانِ  -  مارکس

 خود«  انسانیِ   ماهیتِ  ی»شایسته  ایشیوه  به  را  کار  این  و   درآورند  خویش  مشترک«

  یندِ افر  بسترِ  از  تواندمی  تنها   -  انسانی   خودشکوفاییِ   یعنی  -  واقعی«   »آزادی.  دهند  انجام

 . گردد  شکوفا شود،می مهار جمعی طوربه که تولیدی

ی آنچه این مهارِ مشترکِ تولید توسط تولیدکنندگانِ متشکل به بار مارکس درباره

 فصل  از  منقول  فرازِ  که  طورهمان.  پروراندمی  سر  در  بلندپروازانه  انتظاراتی  ،خواهد آورد

کرد که مهار مشترک، مناسبات میان  دهد، او گمان مینشان می سرمایه کتاب نخست

ها و طبیعت را شفاف و عقلانی خواهد ساخت،  ها با یکدیگر و مناسبات میان انسانانسان

نوبه به  نیز  امر  این  ما میو  اما  زدود.  را خواهد  تمام خرافات دینی    - توانیم  ی خود، 

 آنچه.  کنیم  اتخاذ  انگارندانم  موضعی  نتیجه  این  به  نسبت  -  حاضر  حال  در  کمدست

  مثابه به  را  خودشکوفایی  همان  یا   واقعی«  »آزادی  مارکس  که  است  این  دارد  اهمیت

 آن بلکه  ساخت؛نمی برجسته کرد، مستقرش  یا جنگید برایش مستقیماً باید  که  هدفی

 طریقِ   از  تنها  که  امکانی   یعنی   کرد؛می  مطرح  کردنآرزو  یشایسته   امری  چونهم  را

 شد.  ش گشوده میابرقراریِ مهارِ مشترک بر قلمرو ضرورت، قفل

 
۳ 

ادعا   مارکس  که  است  این  است،  بیشتری  اهمیت  واجد  حتی  آنچه  من،  باور  به 

خواهند گرفت، صرفاً به این دلیل کند تمام این امور مثبت از مهارِ مشترک نشأت  می

هایی با تشکل آزاد« است. هیچ بخشی از استدلال که این مهار، محصولِ کارِ »انسان 

بودنِ او در  اش یا فرضِ درگیرمن در اینجا وابسته به قرائت مارکس در بافتارِ تاریخی

ها نیست. منطق جملاتِ مارکس  مجادلات پیچیده یا حتی مکتوم با دیگر سوسیالیست 

های او پیرامون آزادی مثبت ی ماهیتِ محدودِ اندیشهتمام آنچه را که نیاز داریم درباره

امری فردی و اخلاقی    -  واقعی«  »آزادی  یعنی   -گوید. خودشکوفایی  بدانیم، به ما می
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یافتنی بدل شود که همگان  طور همگانی دستتواند به امکانی بهاست، و تنها زمانی می

دید  گیری از آن آموزش به صلاحهم از آموزش مناسب و هم از زمان فراغت برای بهره

نوبه به  نیز  امر  این  باشند.  برخوردار  است که  خود  آن  تولید  یند  افری خود، مستلزم 

به همگان تخصیص دهد؛  گونه به را  فراغت کافی  زمان  و  آموزش  که  یابد  ای ساختار 

تقسیم   معنای  به  که  بهعادلانهامری  و  توسعه  ضروری،  کارِ  فناوریی  های  کارگیری 

ها پیرامون گیریکننده در نیروی کار، و اطمینان از این است که در تصمیمجوییصرفه 

 ها، منافع همگان مد نظر قرار گیرد.ها و فرصتتخصیص بارِ مسئولیت 

طور آزاد با  ها بهتواند رخ دهد که انسانو این امر، به ادعای مارکس، تنها زمانی می

در این باره صراحت دارد و مدعی است    سرمایه یکدیگر متشکل شده باشند. متنِ کتاب  

زداید که  ی رازآمیزِ خود را میکه »سیمای فرآیندِ زندگیِ اجتماعی... تنها زمانی هاله

 ی نقطه  -  آزاد  تشکلِ  یعنی   -هایی با تشکلِ آزاد بدل شود«. این امر  به محصولِ انسان

 که  طورهمان  حال،اینبا.  است  آزادی  یدرباره  مارکس  دعاویِ  اصلیِ  محور  و  اتکا

  »جزئیات   صراحتاً  مارکس   کند،می  اشاره  خود  اخیر  کتاب  در  درستی  به  کِلِیز  گرگوری

رو، ما ناگزیریم  ایناز   13. دهد نمی  دست  به  عبارت«  این  مقصودِ  و  معنا   یدرباره  چندانی

 نوعی بازسازی دست بزنیم. به 

شدن« متشکلای خودشکوفاگر  تواند به معنای »به شیوه»متشکلِ آزاد بودن« نمی

نمی همچنین  »باشد.  معنای  به  شیوهمتشکلتواند  به  مشترک«  شدن  مهارِ  تحتِ  ای 

پیش آزاد،  تشکلِ  شود.  هم  تعریف  و  مشترک  مهارِ  هم  است:  امر  دو  هر  شرطِ 

رود؛  ای دیرهنگام به استدلال مارکس نیز به شمار نمی خودشکوفایی. این موضوع، افزوده

های »ایدئولوژی آلمانی«، خواستار آن شده بود نوشته تر، در دستچرا که او بسیار پیش 

به   14طور آزاد متحدشده باشد«. ی اقتصادی »تابعِ طرحی عمومی از افرادِ بهکه توسعه 

شناخت، به باورِ  رسمیت میبهبیان دیگر، آزاد بودن به هر معنای مثبتی که مارکس  

طور آزاد متشکل شده باشند. بنابراین،  ها ابتدا بهخودِ او، منوط به آن است که انسان

  باشد   معنا   این   به  باید   مارکس   نظر  از  -  بودنمتحد  آزاد   طوربه  یا   -متشکلِ آزاد بودن  

  حال، .  باشد  رها   بیرونی  مانع   نوعی   از  که   بخورد  رقم   ایگونهبه  ها انسان  تشکلِ   و   پیوند   که

 گریزد؟می بیرونی موانع نوع چه از آزادی این : است این پرسش تنها
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نمی آزاد«  »تشکلِ  کِلِیز،  تفسیرِ  »تشکلِ برخلافِ  معنای  به  مارکس  نظر  از  تواند 

این امر نه بدان سبب است که مارکس    15داوطلبانه« یا تشکلی پیراسته از اجبار باشد. 

دوگانهمی تقابلِ  که  روست  آن  از  بلکه  شوند،  همکاری  به  مجبور  مردم  ی  خواهد 

می مبهم  را  مدرن  کارگرانِ  موقعیتِ  واقعیتِ  از  »اجبار/رضایت«،  سو،  یککند. 

ندارند.  تولیدکنندگان ناگزیرند با یکدیگر متشکل شوند؛ آنان هیچ انتخابِ واقعیِ دیگری  

همه »جهانی»وابستگیِ  و  اصلی  دستاوردِ  سرمایه-جانبه«،  این تاریخیِ«  است؛  داری 

  16بدان دست یافته بود.   ۱۸۴۵تر، در سال  ای بود که مارکس بسیار پیشگیری نتیجه 

می تنها  تولید  مدرنِ  بهابزارهای  جمعی  توانند  و  بهطور  مالکیت  شوند.  انداخته  کار 

تواند به یکی از این دو معنا باشد:  دسترسیِ فردی و مستقل به ابزارهای تولید، تنها می

پیشه تولیدِ  سرمایهیا  یا  و  دهقانی،  و  تشکلورانه  تمامیِ  که  تصور  این  ما  داری.  های 

گوید، دقیقاً و صرفاً  می  گروندریسهطور که مارکس در  توانند داوطلبانه باشند، همانمی

ایده »مبادلهشدهآل»بیانِ  ارزش ی«  مبادلهی  این های  است.  بازار  همان  یعنی  ای«، 

میمبادله وضع  را  داوطلبانه«  »دادوستدِ  تصورِ  که  است  بازاری  که ی  تصوری  کند؛ 

رو، این مفهوم ایناز   17یک از دو طرف« است.متضمن »عدم اعمالِ زور از سوی هیچ

به تولیدکنندگانِ  قلمروِ  برای  نامناسب  متشکل آرمانی  آزاد  به شدهطور  که  است  ای 

تعاونیِ خود میبرنامه تولیدِ  پردازند. به این معنا، این مطالبه که تشکلِ  ریزی و مهارِ 

ای موهوم یا  خواهی و انتظاری ناممکن است؛ مطالبهتعاونی باید داوطلبانه باشد، زیاده

را که »تشکلِ شهری است، و مارکس صراحتاً سوسیالیست آرمان پرودون  هایی مانند 

 داد. داوطلبانه« را به محورِ سیاستِ خود بدل کرده بودند، مورد نقد قرار می

انتظار که تشکل و همکاری داوطلبانه باشد، خواسته  این  از منظری دیگر،  ای اما 

کرد با این ادعا  بسیار ناچیز و ناکافی است. رابرت نوزیک، فیلسوف لیبرتارین، گمان می

اعمال سرمایهکه »یک جامعه ناگزیر است  بزرگسالانِ  ی سوسیالیستی  را میان  دارانه 

اما به باور من،    18ای پرداخته است؛دارای رضایت ممنوع کند«، برهانِ خلفِ هوشمندانه 

که  آنی نوزیک استقبال کنند، بیشکلی معقول از این گزاره توانند بهها میمارکسیست

ای از تمایلات دیکتاتوری در میان آنان باشد.  ترین شائبهی کوچک دهندهاین امر نشان 

بودن معیارِ »رضایت  ناکافیکردن چرایی  روشنیکی از خدماتِ بزرگِ جنبش فمینیستی  

بزرگسالان« است. این امری نادرست است که کارفرمایی به کارمند خود پیشنهاد رابطه  
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ی نامناسب کند، یا مأمور پلیسی  بدهد، یا استادی به یکی از دانشجویانش ابراز علاقه

به کسی که در حال بازجویی از اوست پیشنهاد عاطفی بدهد؛ حتی اگر هیچ تهدیدی  

این نشود.  اعمال  زوری  هیچ  و  نباشد  کار  پیشنهادها  در  دست  این  مخاطبانِ  که 

فاقد موضوعیت و بی تاثیر است. در واقع،  »بزرگسالانی راضی« هستند یا خیر، کاملاً 

شده چنین پیشنهادی را مطرح کند،  حتی اگر خودِ کارمند، دانشجو یا شخصِ بازداشت

کارفرما، استاد یا مأمور پلیس باید از پذیرش آن منع شوند. دلیل آن ساده است: یک 

می تمایل،  صورت  در  که  قدرتی  دارد؛  قدرت  دیگری  بر  برای  طرف  آن  از  تواند 

ی قدرتی  رساندن به منافع طرف دیگر بهره بگیرد. رضایتِ کسانی که تحت سیطرهآسیب 

 بخشد. مهارنشده قرار دارند، به آن قدرت مشروعیت نمی

طور داوطلبانه با قدرتمندان همراهی کنند، صرفاً  توان انتظار داشت که مردم بهمی

خواهند نظر مساعدشان را جلب کنند،  یابند و میبه این دلیل که آنان را قدرتمند می

عنایاتاز سر راه الطاف و  از  البته نه همهشان بهرهشان کنار بکشند، یا  ی مند شوند. 

مردم، اما این واکنشی چنان طبیعی است که باید آن را از اکثر افراد انتظار داشت. پسرِ 

ای، با محمد بن سلمان  جمال خاشقجی، صرفاً با هدفِ ثبتِ عکسی تبلیغاتی و رسانه

کند که نیازی  آل سعود ملاقات کرد و در برابر او سر فرود آورد. آیا واقعاً کسی گمان می

ای برخوردار  سلمان از چنان قدرت مهارنشدهبه اِعمالِ تهدیدی صریح بوده است؟ بن

خواهد با رعایایش بکند. او بر آنان سلطه دارد. مردانی در تواند هر چه میاست که می

کس نباید از ابرازِ تمایل برای »ممنوع کردن تهدید ندارند. و هیچجایگاه او نیازی به صادر

های گفتاری میان بزرگسالانِ رضایتمند« ابایی داشته باشد؛  ساختنِ« این دست »کنش

ای، نظیر  کس واجد چنان قدرتِ مهارنشدهاز این طریق که اطمینان حاصل شود هیچ

 آنچه در اختیار خاندان سلطنتی سعودی است، نخواهد بود. 

سرمایه شدتِ مناسبات  آن  فاقد  هرچند  هستند،  کلی  سنخِ  همین  از  دارانه 

  ی مهارنشده  قدرت  منقادِ  را  برخی   مناسبات،   این  -آمیز باشند  شده و خشونت شخصی

 تصمیماتِ  منقادِ  است،   وابسته   آن  به  که  را  کسی  هر  آزاد  بازار.  سازندمی  دیگران

 برای  ویژهبه  امر  این.  کندمی  گوغیرپاسخ  دیگرانی  گذاریِسرمایه  و  مصرف  یمهارنشده

 جسمانی  نیروی  جز  چیزی  فروش  برای  که  دارد  خاصی  ملموسِ  تأثیرِ  و  گزندگی  کسانی

.  هستند  کمیاب  کالاهای  خرید  به  ناگزیر  خویش  بقای  برای  یا  ندارند،  خود  هایمهارت  و
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یرونی«  ب  قهرآمیز  »قوانین  قالب  در   نیز  را  دارسرمایه  کارفرمایان   وضعیت  این   اما

سازد نیروی کار را در حد نرخ کند؛ قوانینی که آنان را مجبور میسایه تعقیب میبهسایه

کنند.  استثمار  آن  از  فراتر  یا  می  19رایج  اگر  کارفرمایان  چرخه یعنی  در  ی خواهند 

کم به همان اندازه و با همان  وکار باقی بمانند، ناگزیرند از منابع انسانیِ خود دستکسب

کشند. و این بدان معناست که کارگران در نیمی شان میشدتی کار بکشند که رقبای

از    20پا هستند.جباران خرده از زندگیِ خود، منقادِ »حکومت خصوصیِ«   شاید برخی 

دوست و حتی مهربان باشند، اما نفسِ برخورداریِ آنان از بین، انساناین جباران، روشن

شود، حتی زمانی  عنوان یک واقعیت عینی بر کارگران تحمیل میبهقدرتِ سوءاستفاده،  

گریِ که در عمل از آن قدرت سوءاستفاده نکنند. و در پاسخ به کسانی که به تنظیم

پذیران محافظت کند و قدرتمندانِ مغرور را رام سازد، بندند تا از آسیبدولتی امید می

اعتبارات باید گفت که دولت مدرن برای بقا و کارکردِ خود، وابستگیِ تمام عیاری به 

پذیر،  بینیشکلی پیشمالی و انباشت سرمایه پیدا کرده است؛ و این وابستگی، دولت را به

سازد. البته ی دیگری، محتاط و حتی مطیع میدرست همانند هر کارگزارِ تحتِ سلطه 

ن امر تنها از توان در شرایطی خاص به اقدام علیه سرمایه واداشت، اما ایدولت را می

 پذیر است. یافته از پایین امکانطریق فشار سازمان

در یک پاراگراف  سرمایه کتاب  کلانِ استدلالِ یفشرده که -این ملاحظات  تمامی 

  یکنندهتداعی  مارکس،  نظر  از  آزاد«  »تشکل  که  رساندمی  استنتاج  این  به  مرا  -است  

 که  بشر  ابنای  از  تشکلی  یعنی  است؛  خواهیجمهوری   یاندیشه   در  آزاد«  »شهر  مفهومِ

  و   اجتماعی  جهان  به  بخشیدنسامان  در  و  اند مانده  عایق  و  مصون  گرسلطه  قدرتِ  از

 که  است  چیزی  همان  این .  کنندمی  همکاری  و  مشارکت  یکدیگر  با   خویش  طبیعی

  را  آن  -  ۱۸۴۸  سال  هایانقلاب  در  کارگر   یطبقه   مبارزان  از  پیروی  به  -  مارکس 

 »اجتماعی«  روآن از  جمهوری  این.  نامید می  کار«  »جمهوری  یا  اجتماعی«  »جمهوری

تشکلِ  برهایی  و  جمهوری  »نظامِ  یعنی  -  جمهوری  حاکمیتِ  که  است خشِ 

  و  ها کارخانه درون به  یعنی جامعه، مناسبات قلبِ  تا  را - 21تولیدکنندگانِ آزاد و برابر«

 در  که  را  سرمایه  و  زمین  تولید،  »ابزارهای  ساختاری  چنین.  دهدمی  تسری  ها کارگاه

  کارِ   صرفِ  ابزارهای  به  هستند،   کار  استثمار  و  کشیدنبندبه  وسایل   عمدتاً   حاضر  حال
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 جز  بود  خواهد  دیگری  چیز  »چه  این  و.  ساخت  خواهد  دگرگون  متشکل«  و  آزاد

 22؟«"پذیرامکان" کمونیسمِ کمونیسم،

را   تشکل  آزادِ  اعضایِ  میان چنین  این، کاملاً معقول است که مناسباتِ  بر  علاوه 

»شفاف و عقلانی« بنامیم و مدعی شویم که زندگی اجتماعی آنان »تحت مهارِ آگاهانه  

روش دارد«. هیچو  قرار  خودشان  نمیمندِ  آنان  از  برایشان یک  که  مواردی  در  توانند 

 تحت  -  دوستانه  و   خانوادگی  پیوندهای  و  سلامت،  زندگی،  نظیر  -اهمیت حیاتی دارد  

  حقِ   و   نقش  گیریتصمیم  آن  در   خود  کهآن  مگر   گیرند،   قرار  دیگران  اقدامات   تأثیر

 خواهیجمهوری   سنّتِ  در  سلطه  از  رهایی  معنایِ  همان  دقیقاً   این.  باشند  داشته  نظراظهارِ

ه ممکن است منافعِ حیاتیِ  ک  است  قدرتی   هر   یمهارکننده  و   ناظر  فرد  هر  رو،این از.  است

 طوربه  هم   و  جمعی  صورتِ  به  هم  -او را تحت تأثیر قرار دهد. این توانمندیِ هر فرد  

  عیان  و شدهشناخته  آنان تکِتک برای بالادستی،  هایقدرت کردنِمهار برای - انفرادی

  مشی خط  هر  که  است  آن  مستلزم  امر  این  و.  است  شفاف  آنان  مناسباتِ  رو،ایناز   است؛

  پذیر توجیه   و  موجّه  گیرند، می  قرار  آن  تأثیرِ  تحت  عمیقاً  که   کسانی   برای  باید   تصمیمی  و

  اجتماعیِ   زندگی   یک بر  مند روش  مهارِ نویدِ. است  عقلانی آنان  مناسباتِ   رو،ایناز  باشد؛ 

  یعنی  ،شهریویران   یا   کندمی  جلوه  شهریآرمان  یا  بسیاری  نظرِ  در  که  -  عقلانی  و  شفاف

ش از حد زیباست که معقول و باورپذیر باشد و یا چندان شوم است که در کلام  بی  یا

 یک   از  چهآن  از  پرده بی  و  صریح  توصیفی  جز  چیزی  نهایت،   در  -گنجد  نمی

 . آیددرنمی  آب از رود، می انتظار - سوسیالیستی اینبنابر و - عیارتمام خواهیِجمهوری 

 
۴ 

بینی کرده بودم؛ اکنون زمان آن تر، دو ایراد را نسبت به استدلال خود پیشپیش

ها بپردازم. ایراد نخست این است که رهایی از سلطه، صرفاً فرا رسیده است که به آن 

های  ارز با نوعی حفاظت قانونی در برابر دیگران است، و این برابریِ حقوقی با نابرابریهم

فرصتگسترده و  مواهب  به  در دسترسی  عملی  نابرابریی  است؛  سازگار  که  ها  هایی 

کارانه است. خواهانه صرفاً صوری و در نتیجه، محافظهدهند آزادیِ جمهوری نشان می

جمهوری آزادیِ  که  چرا  است؛  نادرست  اعتراض  این  من،  باور  مستلزم  به  خواهانه 
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تضمین  قابلدسترسیِ  منابعی  به  برابر  چشمگی  شکلیبه  و  -توجه  شده  . است  -ر 

 خواهیِجمهوری :  یابدمیدر  را  درستی  ینکته   مورد  یک  در  اعتراض  این  حال،اینبا

  شاهدف بلکه  دهد، نمی  قرار  هدف   را  خودخودی به  قدرت یا  منابع  کردنِبرابر  اجتماعی،

  را  کاری  هر  انجام  قدرتِ  من  که  نیست  آن  مستلزم  بودنآزاد.  است  آزادی  ساختنِ  برابر

 کس  هر  که  را  آنچه  مهارِ  قدرتِ  که  است  آن  مستلزم  بلکه  باشم،  داشته  دارم  آرزو  که

 . باشم داشته اختیار در بکند،   من با  تواند می دیگری

ها به دلیل ایجادِ یک تفاوتِ  منابع برای آزادی واجد اهمیت هستند، اما اهمیت آن 

نه   آزادی های طبیعیخاطر ویژگیبهاجتماعی است،  سلبیِ  به مفهومِ  ایراد  این  شان. 

و درست است. مضحک است ادعا کنیم کسی آزاد است از یک محلِ    درککاملاً قابل

پسماندهای سمی نقل مکان کند، در حالی که گرچه با هیچ تهدید، خشونت یا  دفنِ 

رو نیست، اما از دسترسیِ مطمئن به پول یا دیگر منابعِ  ی دیگری روبهی عامدانهمداخله

جایی محروم است. مدافعانِ لیبرالِ آزادیِ سلبی ممکن است بکوشند  لازم برای این جابه

مکان  که آیا آن فرد برای نقلاین مسئله را به یک پرسشِ معناشناختی مبدل کنند: این

- »ناآزاد« است یا صرفاً »ناتوان«، و آیا این تمایز اساساً ارزش توجه دارد یا خیر. اما پاد

از این بحثِ معناشناختی جذاب لیبرالیِ دیگری نیز وجود دارد که  تر است؛ استدلالِ 

سازد. شخص نظر را آشکار میاستدلالی که ابعاد و مخاطراتِ اجتماعیِ این اختلاف -پاد 

مورد فردِ  نباشد،  اجباری در کار  زمانی که  تا  پاسخ دهد  نه  لیبرال ممکن است  بحث 

مکان، حتی اگر یک سنت هم نداشته باشد. کاری که او  ناآزاد است و نه ناتوان از نقل

مکان استمداد جوید. شاید بتواند خدماتِ  تواند بکند این است که از دیگران برای نقلمی

شده، در ازای کمکی که نیاز دارد به کسی ارائه دهد. شاید هم  خود را برای مدتی توافق

  فرقی   واقع  در  که  -که  صرفاً انسانِ نیکوکاری را بیابد که مایل به یاری او باشد. یا این

  آوری جمع  برای  مجازی  فضای   در  یا  ها خیابان  در  تواندمی  -  ندارد  قبل  هایگزینه  با   هم

 . کند  گریتکدی اشجاییجابه یهزینه  تأمین جهت اعانه

توانند دست به  ها میپاسخ مناسب به این استدلال، انکارِ این امر نیست که انسان

شده از سوی چنین کارهایی بزنند، بلکه استدلال بر سر این است که امکاناتِ مطرح 

شخص لیبرال، صرفاً اَشکالِ مختلفی از بندگی هستند. اگر من برای گریز از یک وضعیت 

نیتِ یک حامیِ ثروتمندتر متکی شوم، در آن صورت،  خطرناک ناگزیر باشم به حسن
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- قدرتِ من برای صیانت از خویشتن، وابسته به الطاف و عنایاتِ آن حامی خواهد بود  

  در  باشم  ناگزیر  اگر.  باشد  عمومی  هایاعانه  قالب  در  خیریه  یک  حامی،  آن  اگر  حتی

یقاً معادلِ آن است که  دق  امر  این  کنم،   مبادله  را  خود  بدنِ  از  گیریبهره  رهایی،  ازای

خود را به بردگی بفروشم. اگر از دسترسی و برخورداری از تضمینِ اجتماعی به منابعِ  

ترین منافعِ خویش محروم باشم، در آن صورت، برای وجود و لازم برای تأمینِ بنیادی

ی پرتگاه افکنده  تمامی به لبه  رفاهِ خود یا وابسته به رحم و مروتِ دیگران هستم، و یا به

 ام؛ موجودی شکننده و منزوی، مستأصل و تنها. به بیان دیگر، من ناآزادم.شده

ی خاصِ  رسد دغدغهبخشیدن به غایاتِ خویش، که به نظر میتحققبنابراین، قدرت  

اصطلاح مثبت از آزادی است، یک داراییِ مادی یا مِلکِ یک فردِ منفرد های بهبرداشت 

ی قانونی مکتوب  واسطهیافتن بهمصونیتنیست. بلکه یک تضمینِ اجتماعی است؛ یعنی  

شده، در برابرِ استیصالی که در آن فرد ناگزیر است  طور همگانی پذیرفته یا نامکتوب و به

طور خلاصه، اعتراض سوسیالیستی به »آزادی خود را به رحم و مروت دیگری بسپارد. به

سلبی« نباید این باشد که این آزادی صرفاً »قدرتی سلبی برای اجتناب از این یا آن  

ی سنخِ اموری که به مردم  چیز« است، بلکه باید این باشد که برداشتِ لیبرالی درباره

است. این برداشت، واگذاریِ    نظرانهدهد، بیش از حد تنگها را میتواناییِ اجتناب از آن

  یا   نکند   تهدید   را  کسی   عملاً   کسی   که  زمانی   تا  -گرِ اربابان را  ها به قدرتِ سلطهانسان

 اهمیت  بدان  یا  باشد  امر  این  متوجه  آنکهبی  دارد؛می  روا  -  ندهد  قرار  جرح  و  ضرب  مورد

  کرسی   به  را   خود  حرفِ  خشونت  و  تهدید   از  استفاده  بدون  است  قادر  اغلب   قدرت   که   دهد 

 خوبیبه  را  ناگفته  هاینشانه  که  هستند  باهوش  قدرآن  مردم  بیشتر  که  چرا  بنشاند، 

 مأموران   و  شوهران  کارفرمایان،   -  ناچاری  سرِ  از  -  که  است  سال  هزاران  مردم.  بخوانند

های آنان در این زمینه، هرگز آنان  اند. موفقیتاخلاق نگه داشته لیس را آرام و خوشپ 

را آزاد نساخته است. در مقابل، آزادی زمانی فرا رسیده است که کارفرمایان، شوهران و 

پلیس آن قدرت مهارنشده از دست دادهمأموران  را  را »ترغیب« و  ای  اند که دیگران 

اخلاق نگه دارند. و این امر زمانی رخ داده است که  ها را آرام و خوشکرد آنناگزیر می

اند که بتوانند آنچه را  کارگران، همسران و شهروندان به آن قدرتِ اجتماعی دست یافته

ای برای برچیدنِ فقر شود، مهار کنند. جمهوری اجتماعی، برنامهکه بر آنان اعمال می

چیند  ایی است. جمهوری اجتماعی فقر را برمیای برای رهیا فلاکت نیست؛ بلکه برنامه
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ها را از بندِ قدرتی که ممکن است دیگران در بسترِ فقر بر آنان اعمال کنند،  تا انسان

 آزاد سازد.

 ترامپ  علیه »مقاومت« جریانِ کنونیِ  سوگلیِ  و آمریکایی  کارِ محافظه -دیوید فْرام  

  اجتماعی   یسلطه   عقلانیِ  توجیهِ  چگونگیِ   یدرباره  صراحتاً  خود،  کتاب  نخستین  در  -

 : است گفته سخن راست جناح در

سرمایه اقتصاد  یک  در  چیره  و  سترگ  است.  »واقعیتِ  ریسک  دارانه، 

مخاطره معرضِ  در  ازهمگان  دائمیِ  نابودیِ  دستی  خویش،  شغل  دادنِ 

گذاری خود سرمایهوکار خود به دست یک رقیب، یا فروپاشیِ سبدِ  کسب

انسان مخاطره  دارند.  ملاحظهقرار  و  محتاط  را  میها  را  کار  آنان  سازد؛ 

می خویشتنمنضبط  آنان  به  و  میکند  تور داری  یک  وجودِ  بدون  آموزد. 

های بلند زیر سقفِ سیرک را نخواهند ایمنی، مردم جرئتِ بندبازی و جهش

های دولتی سبب های دانشجویی و دیگر برنامهداشت. تأمین اجتماعی، وام

تر  اند که فروپاشی و انحلالِ کانونِ خانواده برای قشرِ متوسط، بسیار کمشده

فاجعه گذشته  کمکاز  بدون  باشد.  کوپنبار  و  رفاهی  غذا،  های  های 

محکمتهی بسیار  شرافتِ دستان  و  وجاهت  به  شاهدیم،  امروز  آنچه  از  تر 

 23زدند.« ی کارگر چنگ میطبقه 

است: دست بوده  راست  جناح  سیاسی  استراتژی  مؤثرترین  این  هابز،  زمان  از  کم 

ها بکنند،  که اکثر مردم را تا حد امکان از آنچه ممکن است دیگران با آن تلاش برای این 

خواهیِ اجتماعی باید بر این امر استوار  در مقابل، استراتژی جمهوری  24هراسان سازند. 

توانند با اقدامِ هماهنگ، قدرتِ مهارِ آنچه را که  ها میباشد که نشان دهد چگونه انسان

کنند، توسعه بخشند، به آن دسترسی یابند، یا آن را تصاحب  دیگران بر آنان تحمیل می

  اجازه   آنان  به  که  کنند   پیدا  خویش  قدرتِ  به  اعتمادی  چنان  طریق،  این  از  و  -کنند  

 . شوند جدید  هایتشکل واردِ آزادانه طوربه  دهد
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۵ 
خواهی این است که این سنّت، ضد  زبانِ جمهوری   ایراد رایج دیگرِ جناح چپ به

است. جمهوری  اکثریت«دموکراتیک  »استبداد  نگران  از حد  بیش  و   خواهان  هستند 

اکثریتی مهار  -ی عمومی را از طریق نهادهای پاد کنند تا ارادهبیش از اندازه تلاش می

پیش این    بر   -  اند کرده  سرریز  حوزه  این   به  معاصر   سیاست  از   که  -ها  فرضکنند. 

 دموکراتیکِ  اصالتِ  مدافعانِ  رو،ایناز.  اندگذاشته   اثر  نیز  شناسیمارکس  هایپژوهش

 البته  و .  پندارند می  همسو  مردمی«  »حاکمیت  روسوییِ-پسا   سنّتِ  با   را  او  نیز  مارکس

زد،  رانسه قلم میف  انقلاب  از  پس  فضای  در  که  دیگری  دموکرات  هر  مانند  نیز،  مارکس

بهره می تعیین سرنوشتِ جمعی  حاکمیت مردمی و حقِ  زبانِ  از  امر  قطعاً  این  گیرد. 

های سیاسیِ متأخر او  مشهود است، اما در نوشته   ۱۸۴۸بیش از هر چیز در حدود سال  

به عنوان »خودگردانیِ   ۱۸۷۱کند. برای نمونه، او از کمون پاریس در سال  نیز صدق می

ی باکونین، از »خودگردانیِ هایش دربارهو در یادداشت  25کند تولیدکنندگان« یاد می

تعاونی« سخن میکمون« و »اراده سادگی شعارهای  این عبارات به  26گوید. ی واقعیِ 

 سازند. خودفرمانیِ دموکراتیک و خودمختاریِ مردمی را به ذهن متبادر می

کننده است. اگر کسی تعهدات دموکراتیک مارکس را  با این حال، این زبان گمراه

 ییابد که او به این دلیل طرفدار دموکراسی بود که این شیوهدقت بررسی کند، درمیبه

معنایِ خودفرمانیِ جمعی یا حاکمیت مردمی نیست؛ دقیقاً به این دلیل که  حکومت به

خواهانِ مکتبِ قدیمِ«  یافته توسط »جمهوری پرستیِ« رواجمُهر بطلان بر »کیشِ توده

  رقابتی،   انتخابات  همگانی،  رأی  حق  یعنی   -عناصر بنیادین دموکراسی    27زند. فرانسه می

 طریق  از  -  کارگر  طبقات   یعنی  -  مردم  یتوده  که  هستند  ابزارهایی  -  آزاد  مطبوعات  و

  فرمان  دارند،   دست  در   را  قدرت  اقتصادیِ   یا   رسمی  منابعِ   که  کسانی   بر  توانندمی  ها آن 

 دقیقاً  و  است،  اقلیت  بر  اکثریت  حکومتِ  بلکه  نیست؛  همگان  حکومتِ  دموکراسی.  برانند

 شمار  به  اجتماعی  خواهیِجمهوری   یبرنامه  یک  از  حیاتی  بخشی  دلیل،  همین  به

 . رودمی

غایتی فی برای مارکس  بلکه همواره  دموکراسی هرگز  ابزاری بهنفسه نبود،  عنوان 

ارزش  قدرتمندان  و کنترلِ  مهار  سلطهشد. در جامعهگذاری میبرای  نشانِ  که  ی  ای 

طبقاتی بر پیشانی دارد و دولت در آن ابزاری برای اعمال و تداومِ آن سلطه است، عروجِ  
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گونه  آورد. همانای آشکار برای دگرگونیِ رادیکال فراهم میایدئولوژیِ دموکراتیک فرجه 

مارکس در خطابه بیان میبین  یافتتاحیه   یکه  اول کارگری  اکثریتِ  الملل  اگر  کند 

  دولت   بازوهای  جمعی  شکل  به  بتوانند  -  هستند  فردی  نفوذِ  یا  قدرت  فاقد  که  -عظیم  

از  زمی  »اربابانِ   کارِ  به   توانندمی  درآورند،   کنترل  تحت  را که  سرمایه«  اربابانِ  و  ن 

ها«  دفاع از انحصاراتِ اقتصادیِ خویش و دائمی ساختنِ آن»امتیازاتِ سیاسیِ خود برای  

ی رو، فتحِ قدرتِ سیاسی به وظیفهاینازدهد: »جویند پایان دهند. او ادامه میبهره می

بزرگِ طبقاتِ کارگر بدل شده است.« آنان از حیثِ کثرتِ عددی، توانِ کنترلِ دولت را 

کند که با تشکل متحد  ترازو سنگینی می یدارند، »اما عدد و شمار تنها زمانی در کفه

تواند  یافته میتنها یک جنبشِ پرولتریِ کاملاً سازمان  28شده و با دانش هدایت شود.«

 یبرنامه  در  مارکس  که  تعبیری  -از حقِ رأیِ همگانی به عنوان »ابزارِ رهایی« بهره جوید  
، »نبردِ دموکراسی را به  مانیفست  تعبیرِ  به  یا   -برد  به کار می  29حزب کارگر فرانسه

 30ی مسلط ارتقا دهد«. سان خود را »تا جایگاهِ طبقهپیروزی برساند« و بدین

نه پیش از این پیروزی و نه پس از آن، دموکراسی واجدِ وضعیتی سیاسی نیست 

، دارای حاکمیتِ سیاسی  "دیگری"که در آن »کلِ جامعه، به جای یک بخش یا یک  

به توده  31باشد«.  خود،  بهترین حالتِ  در  اجازه  های سازماندموکراسیِ سیاسی  یافته 

میمی سیاسی  مناصبِ  صاحبانِ  را  آنچه  تا  نمیدهد  یا  نهادیِ  توانند  قدرتِ  با  توانند 

های  خویش انجام دهند، مهار و کنترل کنند. این امری بس شگرف است، چرا که توده

سلطهسازمان از  را  مییافته  رها  دولت  سیاسیِ  با  ی  را  مردم  متکبرِ  »اربابانِ  و  سازد 

ای اما دموکراسی همواره شیوه   32. کند«می  جایگزین  ،پذیرندخادمانی که همواره عزل

گذاریِ  ماند؛ دموکراسی هرگز صورتی از خودقانون برای نظارت و مهارِ قدرت باقی می

 جمعی یا خودبیانگری نیست.

  ی دربارههایش  ی مدیریتِ تعاونی در یادداشتاین امر حتی در بحثِ مارکس درباره

ی عمومی«  جا دوباره به ادبیاتِ »اراده که او در آنباکونین نیز صادق است؛ با وجود آن

ادارهبازمی تولید،  ابزارهای  تصاحبِ  از  اصلی  مقصودِ  آنگردد.  تعاونیِ  اما  ی  هاست. 

تنها  سادگی مورد سوءاستفاده قرار میای است که به »همکاری« واژه  گیرد. همکاری 

می محسوب  آزاد«  »تشکلِ  یک  انتخابزمانی  افرادِ  که  تصدیِ  شود  برای  شده 

»کارکردهای عمومیِ« امور اداری، مدیریتی و نظایر آن، توسط همان کسانی انتخاب  
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گو باشند که قرار است کارکردهای اداری بر آنان شوند و در برابر همان کسانی پاسخ

خواهد تقسیمِ کار در محیط کار را ملغی سازد. اما در جایی  اعمال شود. مارکس نمی

بخشد، در آن  توجه بر دیگران میکه این تقسیمِ کار به یک یا چند فرد، قدرتی قابل

برابر کسانی مسئول  برگزیده شوند و در  باید توسط کسانی  قدرت  صورت، دارندگانِ 

می اعمال  آنان  بر  قدرت  این  که  پادباشند  اداره - شود.  دموکراتیکِ  شوندگان  قدرتِ 

کس  کند که قدرتِ مدیر، صرفاً »یک امر کاری و اجرایی« باشد که »به هیچتضمین می

ی عمومی ساختنِ مدیر به سخنگوی ارادهمبدلاین امر به معنای    33بخشد«.سلطه نمی

برای   قدرتی  از  مدیران  که  است  این  از  اطمینان  حصولِ  معنای  به  بلکه  نیست، 

ابزاری برای مهارِ قدرت   از موقعیتِ خویش برخوردار نباشند. دموکراسی  سوءاستفاده 

 ایوسیله  نه  -  نیازمندیم  آن  به  زمان  هر  از  بیش   و  شدیداً  امروز  که  کنترلی  و  مهار  -است  

 . سرنوشت تعیین برای

 

۶ 
ی در پایان، بازگردیم به این وعده که گفته بودم بازمرکزدهیِ سوسیالیسم بر پایه

ی مارکسیِ  خواهیِ اجتماعیِ مارکس، با آشکار ساختنِ پیوستگیِ میان پروژهجمهوری 

 رهاییِ همگانی و مبارزاتِ معاصر برای آزادی، عوایدِ سیاسیِ ملموسی به بار خواهد آورد. 

  ها آن  در عمیقاً و -کنند طور قاطعانه از این مبارزات حمایت میها بهسوسیالیست  

 آزادیِ  برای  مبارزه  خواه  باشد،   است«  مهم   سیاهان  »جان  جنبش   خواه  -  درگیرند

  امنیت   با  بتوانند  که  کجایی   هر  در  آنان  استقرارِ  حقِ  و  پناهندگان  و  مهاجران  وآمدِرفت

 از  اعم  -  زنان  ساختنِ  رها  برای  هاییجنبش   خواه  و  نمایند،   معاش  امرار  و  کنند  زندگی

  یک   واجدِ  هاجنبش  این  حال،   این  با.  تعرض  و  آزار  ترسِ  از  -  ترنس  و  جنسیتیجنسهم

 .نیستند بلاواسطه و آشکار سوسیالیستیِ خصلتِ

دادن به این امر وجود دارد. به گمان من، یکی از  پاسخهای بهتر و بدتری برای  راه

تاکتیکراه از  تقلید  بدتر،  خانههای  مذهبیِ  مبلغانِ  عمل بههای  در  اینکه  است؛  خانه 

درباره آیا  »ببخشید،  منجیبگوییم:  و  پروردگار  مادی"مان،  ی  چیزی  " منافع   ،

 اید؟«شنیده
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که ها وجود دارد مبنی بر اینبه بیان دیگر، گرایشی در میان برخی سوسیالیست 

اجتنابمی یا »مادی«، هم شرطِ  »اقتصادی«  منافع  به  توسل  سیاستِ    ناپذیرِپندارند 

شمولی و همبستگی. در نتیجه، همین سوسیالیستی است و هم شاهراهِ رسیدن به جهان

آزادی سوسیالیست  خواهانه بروند که  ها تمایل دارند با این نگاه به مواجهه با مبارزاتِ 

می آن چگونه  جنبشتوان  به  را  خواسته ها  که  ساخت  بدل  جهانهایی  و  های  شمول 

 کنند. اقتصادی را مطالبه می

تازگی استدلال کرده است، »مطالبات اقتصادی ذاتاً  طور که اسد حیدر بهاما همان

انواع مطالبات نیستند«. شمول جهان از دیگر  از این هم فراتر   34تر  پا را  در واقع، من 

شمول«، ساختنِ »منافع مادی« به عنوان »منافع جهانگذارم: تلاش برای برجسته می

شود. صرفِ  موجبِ خلطِ میان »تشابهِ همگانیِ منافع« و »اشتراکِ فراگیرِ منافع« می

داریم، اصلاً بدین معنا  ای  که هر یک از ما به رفاهِ مادیِ شخصیِ خود نفع یا علاقهاین

ای است ابزار تفرقه  نفع هستیم. و این همان نیست که ما در رفاهِ مادیِ یکدیگر نیز ذی

که مسلطان همواره برای برانگیختنِ تبانی و همکاری در میانِ زیردستان علیه یکدیگر  

 اند. از آن بهره جسته 

برجسته این که  گره جاست  سلطه«  از  »آزادی  میسازیِ  رفاهِ  گشا  برخلاف  شود. 

مند شد. تشکلِ آزاد، ذاتیِ آزادیِ فردی توان به تنهایی بهرهمادی، از آزادی از سلطه نمی

می تنها  که  هستم  اجتماعی  حمایتِ  آن  نیازمندِ  من  زیرا  دیگر  است؛  سوی  از  تواند 

 های آزاد حاصل شود. همبستگی، امری درونی برای آزادی از سلطه است. انسان

تنهایی  بهتوانم  که من نمینمایی نخواهم کرد. صرفِ اینی این امر بزرگمن درباره

توانند به  ای کوچک از اربابان نمیمند شوم، بدان معنا نیست که جرگه از آزادی بهره 

بودن در آزادی درست نفعذیها از آزادی لذت ببرند. به گمان من،  بهای بندگیِ توده

شمول است، و این منفعت ذاتاً اجتماعی یا  بودن در رفاهِ مادی جهان نفعذی ی به اندازه

از این امر چنین برنمیهمبسته  اما  بودنِ همگان  آید که همگان در آزادگرایانه است؛ 

باشند.  ذی »رهاییِ  اینبانفع  در  مدرن  پرولتاریای  که  بود  باور  این  بر  مارکس  حال، 

دهیِ خویش را  پنداشت که کارگران، همین که سازماننفع است. او میهمگانی« ذی

های مدرنِ سلطه حولِ  آغاز کنند و خود را به درکی درست از چگونگیِ تنیدگیِ سامانه

رها طریقِ  از  تنها  که  یافت  درخواهند  سازند،  مجهز  سرمایه  مناسباتِ  ساختنِ کانونِ 
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خواهیِ ی جمهوری توانند خود را رها کنند. به باور من، ما باید این فرضیه همگان می

 اجتماعی را بازخوانی، تجدید، گسترش دهیم. 
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ی  ی جایزهی شفاهی خود را حفظ کرده است. مایلم از اعضای کمیتهاین متن ساختارِ خطابه و ارائه  1

تامارا   و  »آیزاک  بهدویچریادبود  به همه«  که  ما دلخاطر خدمتی  و سنتی  مارکس  به  های  بستگان 

می ارائه  پژوهشمارکسیستی  کنم.  سپاسگزاری  نوشتهدهند،  و  خاندان  ها  اندازه  ر  یچدوهای  یک  به 

تر از این نیست  اندیشی، و امیدوارانه و صادقانه بود. برای کتاب من افتخاری بزرگمتعهدانه و فارغ از جزم

ای مدیون دو تن از اعضای  طور ویژهکه به نام این دو بزرگوار مورد تقدیر قرار گیرد. همچنین خود را به

می کمیته  »استر  این  نخست،  بهدانم:  کمکلزلی«  و  همیاری  تمام  »الکس  خاطر  دوم،  و  هایش، 

 کالینیکوس« که عنوان این سخنرانی را پیشنهاد کرد.
2 Nieswandt 2018. 
3 Jameson 2011, p. 139. 
4 Berlin 2002, p. 167.  
5 5 Marx and Engels 1975a, 
6 Berlin 2002, p. 180. 
7 Walicki 1996, p. 13. 8  

 بود. انیسرسخت در م  ستِ یضد مارکس  کی  ی مورد، پا نی در ا 8

اثر هگلوند )جدیدترین و متقاعدکننده  9 برداشتِ مثبتِ مارکس از آزادی، در  از  (  ۲۰۱۹ترین دفاعیه 

 شود. این استدلال در بابِ تقدّمِ »آزادی از سلطه«، پاسخِ موجزِ من به هگلوند است. یافت می
10 Marx 1986, p. 530. 
11 Marx 1998, p. 807.  
12 12 Marx 1996, p. 90. 
 
13 Claeys 2018, p. 91. 
14 Marx and Engels 1975b, p. 83. 
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15 Marx and Engels 1975b, p. 83.  
16 Marx and Engels 1975b, p. 51. 
17 Marx 1986, pp. 181, 176. 
18 Nozick1974 p.163. 
19 Marx 1996, p. 276. 
20  Compare Anderson 2017. 
21 21 Marx 2010c, p. 90.  
22 Marx 2010c, p. 213. 
23 Frum 1994, p. 4. 
24 RObin 2024. 
25 Marx 2010c, p. 210. 
26 Marx 2010c, pp. 335–6. 
27 26 Marx 2010b,p56. 
28 Marx 2010c, pp. 80–1. 
29 Marx 2010c, p. 377. 
30 Marx 2010a, p. 86. 
31 Brown 2011, p. 45. 
32 Marx 2010c, p. 251. Marx 2010c, pp. 36–7. 
33 33 Marx 2010c, pp. 36–7. 
34 Haider 20 State1 
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